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 «معينج  للي ححمد و له  اطاارينن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي  ب الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته 

بحث در امکان تقسیم مطلق به دو قسم شمولی و بدلی بود. کلام محقق خراسانی و محقق عراقی را در این رابطه بیان کردیم و اصل 

توانیم مطلق را به دو قسم شمولی و بدلی این تقسیم صحیح نیست یعنی نمی این تقسیم را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که

شود ربطی به مقدمات حکمت مشاهده می« اعتق رقبة»و « احل الله البیع»تقسیم کنیم. آنچه که در فرق بعضی از اقسام مطلق مثل 

راد بحث همه مصادیق و اف «احل الله البیع»ر و حکم عقلی، اگر دیک از این دو اقتضایی وجود دارد و اطلاق ندارد بلکه در هر 

چه دلیل  گفتیم به ،طبیعت استین مصادیق ا و درامنظور همه افمطرح است و اگر خداوند طبیعة البیع را حلال کرده ونافذ دانسته، 

 ، این نیز به خاطرامتثال گردیدهو بینیم با آزادی یک فرد این امر موافقت شده نیز اگر می« اعتق رقبة»در  .دشواین شمول فهمیده می

 . است «بوجود فرد ما الطبیعة توجد»همان حکم عقلی 

  .اشکال اول در مورد اطلاق بدلی بود .دادیم و پاسخ دادیم یحکه اشکال اول را توض تیم اینجا دو اشکال وجود داردفلکن گ
 اشکال دوم  

که به معنای حلیت و نفوذ تمام افراد بیع است، این شمول « ل الله البیعاح»در مثل  رد اطلاق شمولی است. بالاخرهمو دراشکال دوم 

مول و ش ربطی به افرادلا اصو« احل الله» ؛کنیم دارد دقت جودو« احل الله البیع» ردالفاظی که در اگر ؟ مثلا شوداز کجا فهمیده می

کند و شما گفتید ربطی به که بر طبیعت دلالت می« بیع»کلمه «.  بیع»و یک کلمه جنس است « ال»م که یدار «ال»ما  یک  ،ندارد

، پس این شمول از س وضع شده استنیز برای جن« ال»د، کن یق حکایتد و مصادرااند از افتود و اصلا نمیراند قراد و مصادیاف

 این در ،این عمومیتپس  .نیمکنیم شمول را استفاده کنیم مشاهده نمیابتویک لفظی یا اداتی که از آن  ما ؟شودکجا فهمیده می

در مثل  ال است که منشاء این شمول و استغراق که؟ به هر حال جای این سؤشودیماز کجا فهمیده  د و مصادیقرافتن همه افربرگ

  کرد و باید به آن پاسخ داد. مطرح شودست که اینجا میاین اشکالی ا وجود دارد چیست؟« بیعال احل الله»
  پاسخ

 وجود دارد:اینجا دو احتمال 

 اول احتمال

راد عت با افبی. یعنی از آنجا که طستاادش ی با وجود افرعمال این است که بگوییم این شمول به واسطه عینیت وجود طبییک احت

اگر این طبیعت ، شودراد نیز میحکم شامل افگیرد، پس کأنه این رار میع حکم قووقتی یک طبیعت موض ،ش متحد استخود
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قتی و ینبنابرا ،ت و عوارض مشخصه هستند تحقق پیدا کندیاکه دارای خصوص ،شود بالاخره باید در ضمن افرادمحقق بخواهد 

  شود.راد نیز میقهرا شامل اف دشویعت متعلق میطب حکم به

 اول بررسی احتمال

ه در خارج  ک معنا است که این طبیعت ینبه ا نیست؛ زیرا مسئله عینیت طبیعت و افراد خیلی قابل قبولرسد ین احتمال به نظر میا

ها داشته تواند حکایتی از افراد و عوارض مشخصه آنراد نیست والا خود طبیعت اساسا نمییزی جدای از افکند چتحقق پیدا می

ض راع ادری که بر افض و طوارعوار ، هیچ نسبتی با آنچنین سایر اسماء اجناس. مثلا طبیعة البیع به عنوان اسم جنس و همباشد

کنیم  یین یک مصداق از بیع است و حمل ماگوییم مثلا وقتی میولی  ،این طبعیت هستندند. درست است که آنها مصداق راشوند ندمی

، این در حقیقت یک حمل شایع صناعی است، اما باید توجه کنیم که عینیت طبیعت با فرد و اتحاد ع را بر این فرد و مصداقعنوان بی

و زید به عنوان فردی از  سان به عنوان اسم جنسانکه مسئله معنا و مفهوم لفظ است ندارد، مثلا  بطی به بحث ماآن با مصداق، ر

لذا   ،طور استکنیم، عکسش نیز همینیما از لفظ انسان فرد را استفاده نیعنی م کند،سان دلالت بر زید نمیانسان، هیچگاه لفظ د انرااف

ده وضع ش« بیع»خود  ،س استجن« ال»البیع « ال»، «احل الله البیع»در  هبالاخر .باشد گوی آن اشکال تواند پاسخنمی ین مطلبا

  .را استفاده کنیم شمول ؛ پس چیزی وجود ندارد که بخواهیم از آنهات و ماهیتعیی طببرا

ی از مطلقات به نحوی هستند عضکه  ب نیمتوانیم انکار کینم رهبالاخ ،دهداین سؤال را بنتوانست پاسخ فی است و تمن لاین احتما پس

 اینجا حکم روی طبیعت رفته، اما در« منالصلوة معراج المؤ»شود ته میف؛ مثلا وقتی گکار دارندو د سر رااستغراق نسبت به اف که با

فرد از این اگر یک  ،عمل کنید «الصلوة واجبة»خواهید به ن وقتی میلک چند در آن حکم روی طبیعت رفتههر « الصلوة واجبة»

شود می ، اگر گفتهاینچنین نیست «منالصلوة معراج المؤ»در عمل شده و این امر امتثال شده، ولی  بطبیعت اتیان شود، به این واج

 توانند معراج مؤمن باشند.منظور است ولی تمام افراد نماز این خصوصیت را دارند و می« طبیعة الصلوة»، من استنماز معراج مؤ

یرد  افراد را در بر بگ مسئله شمول و استغراق و اینکه همه «الصلوة واجبة»و  «البیعالله احل »در ره این مسئله حل نشد که خبالا

شمول  ؟ منشاء اینکنیمنه استفاده میچگو ره این شمول رابالاخ «لوة واجبةلصا»و یا  «اعتق رقبة»ند با کفرق می نمطرح است، ای

   ؟کجاست

 دوم احتمال

 الصلوة معراج»یا « بیعال احل الله»مثل  ین موارد که یک حکمی متوجه مطلق شده و بر طبیعت بار شده،رسد که در انظر می به

د توج الطبیعة»عقلی و حکم عقلی  هدحسب همان قاع انیم بگوییم بهوتمیاگر یک حکم تکلیفی متوجه یک طبیعتی شود، « منالمؤ

در واقع یک حکم تکلیفی « الصلوة معراج المؤمن»مثل . اما در کندبیعت کفایت میاین ط زارد ول و تحقق یک فحص« بوجود فرد ما

کنیم که هر دارد، ملاحظه میمولی که نسبت به این موضوع وجود توجه به آن محبا  رهدر این موارد بالاخ ،خواهد بیان کندرا نمی

. بالاخره حکم روی طبیعت رفته، اما معراجیت و حکم به معراجیت شود ند مشمولتوا، میتحقق پیدا کندراد این طبیعت فردی از اف

د هیچ رااف ما اینجا به ،د نداردرابه اف یدهد، کارای که  مقدمات حکمت به دست مییجهو نتظر مقدمات حکمت ن زاین طبعیت ا

به نحوی است که اختصاص به یک فرد کند  که این حکم یدر بعضی از موارد این را درک م عقل ، ولیکنیمیمهده نتعرضی مشا

؛ تواند جاری شودارجا محقق شود این حکم در مورد آن مید طبعیت که خرای از افردهر فبنابراین  ،روی طبیعت رفته ، چونندارد
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 دیک فرگوید اینجا کسی نمی« ان ناطقیوالانسان ح»گوییم ، مثلا میی را دارد، این ویژگی محقق شودردنماز در ضمن هر ف ماهیت

سان حمل بر ان ق به حمل اولی ذاتین ناطبینیم حیواحیوان ناطق است، لذا مییوان ناطق است، بلکه این طبیعت ح انسان افراد از

  ضمن عمر یا در ضمن بکر محقق شود. در اکند این انسان در ضمن زید محقق شود ی، فرق نمیدشومی

ت مشاهده تفاو« احل الله بیع»و  «اعتق رقبة»بین لق فرق وجود دارد و ما سام مطرخی از اقپس نتیجه این شد که با اینکه بین  ب

و مقدمات حکمت  یم، اما این تفاوت ها به خود اطلاقبینیک تفاوتی می« نؤممعراج الم الصلوة»و  «الصلوة واجبة»بین  م،کنیمی

که  است یاو استفاده قضیه از مجموع جمله ویم ینبضایا میواع این جملات و قها بین انشود، هر آنچه که از این تفاوتط نمیمربو

   داریم. اطلاق شمولی و اطلاق بدلی توانیم بگوییم دو نوعپس نمی د.راین موارد متفاوت ده عقل در احکمی ک وکند یعقل م
 بررسی کلام محقق عراقی

غیر بدلی  امتیاز بدلی از تفاوت و :فرمایداساس آن می د در مقالات الاصول که برای دارندیروز عرض کردیم که محقق عراقی جمله

ود، اما شجهت بدلیت در آن اعتبارمی ره باشد،کلمه نکآن  ر مدخولگ، یعنی ادارد خصوصیتی است که در مدخولش وجودبه لحاظ 

  .د، جهت بدلیت در آن معتبر نیستمدخولش جنس باش راگ

  ؟دادند صحیح است یا خیر معیاری که راقی وعم این فرمایش محقق یینبحال ب

ت و ات مختلف اسقمت در مطلمقدمات حکیم مطلق به بدلی و شمولی را مطرح کردند. گفتند مقتضای اصل تقس محقق خراسانی

یعابی است اش عمومیجهنت یگاه و سیمم بدلی بروبه عم اشود م، گاهی مقدمات حکمت باعث میدنکاین به حسبت مقامات فرق می

ین ا اطلاق شمولی و بدلی را ده. اصل تقسیم را پدیرفته اما ملاک تمایز بینقع یک ملاک دااعراقی در و. اما محقق استاقی و استغر

 تغراقسباشد جهت ا شود، اگر جنسبدلیت در آن اعتبار می تا جهتیعاگر نکره باشد طبنکره باشد یا جنس،  ر داده که مدخولقرا

   .شوددر آن اعتبار می

ینکه یک و ادارد دلالت بر وحدت  ای دارد و تنوینی که. زیرا نکره یک لفظی است که مادهرسد تمام نیستظر مین به این حرف نیز

دلالت بر  بمادته« رجل»این  «رجلاً ماکر» ر گفته شودگشود. اده مییغیر معین بودن فهم از آن معنای، اما است روفرد اینجا منظ

 ،ن وجود نداردیر عالم، هیچ کدام در آغسیاه، سفید، عالم، ، قید در کنارش نیستنیز و شرطی د و هیچ قید نکمی« رجل»ت عیطب

بیعة ر یک فرد از طو، منظم کنرایعنی یک مرد را اک «کرم رجلاا»، کند بر یک فرددلالت می زوینی که بر این کلمه داخل شده نیتن

عبارت است از واحد غیر معین از طبیعة « رجلا» راین منظورنابب. نیست رو، شخص خاصی منظیک فرد غیر معین، تالرجل اس

، مشما بیان کردی یارا بردارد  در نکره وجود ؟ ما دقیقا آنچه کهمعنای بدلیت استة الرجل، آیا به یعحد غیر معین از طبوا .الرجل

ها، این خل علیمادة نکره و التنوین الدا ،این دو دال، یا مجموع ینا آمده، یعت است و تنوین بر سر آنی است که دال بر طبنکره لفظ

، آیا از این معنا یعنی رجلا که خود نکره است، بدلیت کنند ولیدلالت می ، یک فرد از طبیعت رجلمعین از طبیعتنایک واحد  دو بر

رسد این به نظر می، این حاکی از اعتبار جهت بدلیت است اگر مدخول نکره باشد،فرماید قی میا؟ اینکه محقق عرشوداستفاده می

 یک فرد غیر معین از یکمعلوم است، واحد نامعین از طبیعت، نایش مع وده غیر از این دو چیزی ندارد و این . زیرا نکرتمام نیست

ت و تواند ملاک تمایز بین بدلینمیاین ت، کجایش جهت بدلیت در آن است؟ پس یعاین یک فرد نامعین از طبماهیت و طبیعت. 

چون از شما : گوید، عقل میر حقیقت کار عقل استکنیم داستفاده می« اعتق ایة رقبة»مثل اما اینکه ما بدلیت را از غیرش باشد. 
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ین ا ، این چه ربطی به اطلاق دارد،ستی اکرام کنهر کدام را خوا را خواستند پس تو عقلا مخیری و تیعمعین از طباکرام یک فرد نا

دلالت  فی نفسها اینره خودش پس نک .د متعددراکند بین افمی را را مخیمعنایی که دارد شم آن نکره با با هعقل است که در مواجه

 را ندارد.

به این ) زاد کردن یک عبد است و بدلیتآفهمیم وظیفه ما رست است که ما میداینجا باز « اعتق ایة رقبة شئت»فته شود گ رگحال ا

 فهمیده جمله یری که از اینیتخ . اما باز اینجایمروآدست می را به (کند، کفایت میکنیماد زآ رگعنا که یک رقبه از میان رقبات ام

فظ به این معنا که این را از این ل ،یمرایر شرعی بگذاسمش را تخی رگاستفاده شده، حال ا لت که از دلیسی اتخییر ر واقعدشود، می

  .د نا تمام استرسینجا فرمود به نظر میکه محقق عراقی ا پس اساسا ملاکی .ه خود نکره ندارد، ربطی باستفاده کردیم

 هنحو شود، بلکه یککه اگر مدخول عبارت از جنس باشد، دیگر جهت بدلیت اعتبار نمیفرمود  شان اینطوررد جنس ایدر مو

کند بر طبیعت، اسماء میست که دلالت لفظی اواقع  در . جنس نیز مثل نکره است، اسم جنسشودستغراق فهمیده میاستیعاب و ا

وین نت در نکرهرد این است که اه درکه با نکفرقی هم ان، رجل، این اسم جنس است، نسیعت،اد بر طبنکنلت میلااجناس مثل نکره د

 هبسرش بیاید، مفرد محلی به لام شود، ممکن است « ال» اگرنیست، نین ینچجا انای د اماکنکه دلالت بر وحدت می رددا وجود

و استیعاب کاری به لفظی که  لو، این جهت شمدشونمی فهمیدهلت کند، اما ربطی به خود جنس ندارد و از خود جنس دلاش افراد

 شود.دال بر جنس است ندارد. از اسم جنس این معنا فهمیده نمی

  .نیستتمام  مولی و اطلاق بدلی گفتنداطلاق ش راقی در این مقام برای تمایز بینه که محقق عبنباراین آنچ

نه عام دارای این اقسام سه گا است، بدلی و مجموعی صحیحقسم شمولی،  در مقدمه پنجم انقسام به سه :ل مما ذکرنا کلهفتحص

گانه سهه این اقسام بقابلیت انقسام  ،بلکه عام فی نفسه و با قطع نظر از تعلق حکم ،نیست حکملحاظ تعلق  لکن این انقسام  به ،است

نی، الخمیللامام  عراقی و تبعا محقق النایینی و در ادامه نیز برخلاف محقق خراسانی و محققراسانی و محقق الخللرا دارد، خلافا 

 بدلی تمام نیست. تقسیم اطلاق به دو قسم شمولی و معتقدیم

 مقدمه ششم: ادات و الفاظ عموم 

رویم سراغ مسائلی آخرین مقدمه در بحث عام خاص مربوط به ادات و الفاظ عموم است، انشاء الله بعد از تمام شدن این مقدمه می

 ند.دار خیلی کارآیی است که و اجتهاد استنباط در خاص وجود دارد که مسائل مهم و پر کاربرد مبحث عام وکه در 
 کل.1

 ع.  واضکندعموم و شمول می روضع واضع دلالت ب الفاظ به یناو نحوهما است، « جمیع»، «کل»اولین لفظ از الفاظ عمموم لفظ 

فاظ موضوع لهشان عموم و شمول است و  لکه این این در اینا، بنابربرای دلالت بر عمومرده ع کرا وض« جمیع»و لفظ  «کل»لفظ 

 . ی نیستراد دارند ولو اجمالا بحثتعرض به اف

ث را ین بحا مچهاراشاره شده. قبلا در مقدمه بعضی دیگر از ادات عموم وجود دارد که قبلا به آن  و البته «کل» لکن بحثی در مورد

 و محقق ین؟ ملاحظه کردید که محقق خراسامقدمات حکمت است یا خیررای دلالت بر عموم نیازمند ب مطرح کردیم که آیا عام

ما یراد من  یناکند بر عموم ما یراد من المدخول، لت میبلکه دلا  ،کندیلت بر عموم مدخولش نمدلا «کل»که  نایینی معتقدند

همه را در بر بگیرد اما همه از آن اراده نشده باشد، چون ما احتمال ش ی ظاهرست لفظن ازیرا ممک ؟شودطور استفاده میمدخول چال
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کنیم، طبق نظر آقایان مراد از مدخول را تعیین می ت اولحکم ماتدراه مقه، از د باشند نه همرااز اف بعضی «کل»دهیم مدخول می

ش بیاید و بر سر« کل»آنگاه  ود،اثبات ش« رجل»اطلاق  ،شود مات حکمت جاریدقم« رجل»اول باید در کلمه « کل رجل»در 

لت لکه دلا، بدنکنمی لدلالت بر عموم مدخو« کل»که  ان این استوار نظرشگ، لذا این دو بزردراافهمه دلالت کند بر شمول نسبت به 

 کند بر عموم ما یراد من المدخول، این را در مقدمه چهارم در بحث احتیاج عام برای دلالت عموم به مقدمات حکمت بیان کردیم. می

کال اش چند و دندار تیان مقدمات حکمنیازی به جر مموی دلالت بر ععام برا تیمفالبته ما در آنجا این مطلب را رد کردیم؛ آنجا گ

فاظی از ال« کل»اصل اینکه  الااشاره کردیم و  به آن که قبلا نیز دارد همین است وجود «کل»تنها بحثی که در باب  .رح کردیممط

 کند بر عموم ولت میدلا «کل»آیا  است که ینتنها اختلاف در ا ،نیست در آن شده برای افاده عموم هیچ اختلافی عاست که وض

خولش مقدمات حکت جاری مد  رل باید دید که داو ؟یراد من المدخول استو ضیق تابع  ماسعه ؟ یا نه در ه مدخولششمول و سع

ق سعه و ضیدر  گرفتار ضیق است.« کل»پس مدخول سعه دارد، اگر جاری نشد « کل»مدخول پس اگر جاری شد  ؟خیرشود یا می

ازی به جریان نی کردیم و گفتیمرا رد سخن ما این  ،بود ین حرف این بزرگوارانا ،شودیمکه از مدخول اراده  تنایی اسمع تابع آن

 کنند، آن هم عمومیمب  وضع واضع دلالت بر عموم به حس« عجمی»و « کل»این الفاظ مثل  طور کلی و به مقدمات حکمت نیست

 .کننداثبات میق یدو مصا دراد عمومیت و شمول آن را نسبت به افینبر سر هر لفظی بیا «جمیع»و  «کل»یعنی مدخولشان، 

به لام،  ل یکی مفرد محلیچند مسئله دیگر نیز وجود دارد که باید بررسی کنیم. یکی مسئله جمع محلی به لام مثل العلماء یا الرجا

 ه در سیاق نفی و یکی نکره در سیاق نهی که باید ببینیم اینها نیز از ادات عموم هستند یا خیر؟ نوعا اینها را از ادات عمومیکی نکر

 شوند یا خیر؟ذکر کردند که باید ببینیم آیا اینها از ادات عموم محسوب می

«والحمد لله رب العالمین»  


